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بعضي وداع‌ها آنقدر سنگينند كه واژه‌ها در برابرشان كم مي‌آورند. 
مي‌شود سال‌ها با كسي زندگي كرد، در كنار او نفس كشيد، رنج‌ها 
و شــادي‌هايش را ديد و لحظه‌هاي زندگي را شانه‌به‌شانه از سر 
گذراند، اما باز هم لحظه جدايي آن‌قدر بزرگ و جانكاه باشــد 
كه هيچ واژه‌اي توان وصفش را نداشــته باشد.  بعضي مردان در 
زندگي فقط همسر و پدر و همراه نيستند؛ تكيه‌گاهند، آرامشند 
و حضوري هستند كه گرمايشان ستون يك خانه و يك خانواده 
مي‌شود. نبودنشان فقط يك فقدان ساده نيست؛ گويي بخشي 
از جان يك خانواده، بخشــي از خاطرات يك عمر و تكيه‌گاهي 
بزرگ از زندگي ناگهان از ميان برداشــته مي‌شود.  شهيد دكتر 
سردار بهرام حسيني‌مطلق از همان مردان بود؛ مردي كه صلابت و 
شجاعتش در ميدان مسئوليت، با مهرباني، متانت و فروتني‌اش در 
خانه و ميان مردم درآميخته بود. مردي كه دلش با ايمان مي‌تپيد 
و نگاهش هميشه به ولايت گره خورده بود. هركس حتي يك‌بار 
او را از نزديك مي‌ديد، خيلي زود شيفته آرامش نگاه، بزرگواري 
رفتار و صفاي باطنش مي‌شــد.  آنچه پيش رو داريد، گوشه‌اي 
از روايت همسر اوســت؛ روايت زني كه 40 سال در كنار اين مرد 
زندگي كرد، با او همقدم شد، روزهاي سخت و آسان را با او سپري 
كرد و سرانجام با نشــانه‌اي كوچك از پيكرش وداع گفت. متن 
پيش رو همسرانه‌هاي شــهيد و درددل مختصري است از زبان 
دخترش با سردار شهيد بهرام حســيني‌مطلق كه در 9 اسفند 
سال 1404 در جلسه شــوراي عالي دفاع شهيد شد، بخوانيم. 

 »دخترم! عروس من مي‌شوي؟« 
من همسر شهيد سردار حسيني‌مطلق هستم و حاج‌آقا چهارم بهمن 
سال ۱۳۴۱ متولد شد و من متولد سال ۱۳۵۱ هستم، يعني حدود 9 
تا 10 سال با هم اختلاف سني داشتيم. ما از يك جهت نسبت فاميلي 
هم داشتيم. همســرم در واقع پســرخاله مادرم بود، اما با وجود اين 
نسبت، ســال‌هاي زيادي همديگر را نديده بوديم. اصالت همسرم به 
يكي از روستاهاي زنجان برمي‌گردد، اما از حدود پنج-‌شش سالگي 
همراه خانواده به شهر بيجار در استان كردستان مهاجرت كردند و در 
همان‌جا بزرگ شد و دوران تحصيل و رشدشــان را در بيجار سپري 
كرد. اما من در تهران به دنيا آمدم و در همين شهر بزرگ شدم. البته 
از نظر ريشه خانوادگي، پدرم اهل تبريز و مادرم اهل زنجان هستند 
و هر دو آذري‌زبانند. با اينكه مادرم و همســرم دخترخاله و پسرخاله 
بودند، مادرم مي‌گفت حدود 15 سال بود كه همديگر را نديده بوديم. 
تابستان سال ۱۳۶۴، به مناسبي همراه خانواده به روستايمان رفتيم. 
همان سفر باعث شد ديدارهاي فاميلي دوباره تازه شود و آشنايي ما از 

همانجا شكل بگيرد. 
آن زمان من تازه دوم راهنمايي را تمام كرده بودم. در روســتا يكي از 
اقوام، دختر جواني كه تازه ازدواج كرده بود، بيمار شــد. پدرم او را با 
ماشين براي دكتر به شــهر بيجار برد و من هم همراهشان رفتم. آن 
دختر چون ترك‌زبان بود و با من انس گرفته بود، دوست نداشت تنها 
با پدر و مادرم به بيجار برود، براي همين من كنارشــان ماندم و بقيه 

خانواده در روستا ماندند. 
وقتي به بيجار رسيديم، مادرم گفت خاله و پسرخاله‌هايش در اين شهر 
زندگي مي‌كنند و بهتر است سري به آنها بزنيم. همان روز برادر حاج‌آقا 
كه از نيروهاي بسيج بود و تير خورده و مجروح شده بود را آورده بودند و 
ما براي عيادت او رفتيم. خواهر حاج‌آقا هم با ايشان كه آن موقع در سقز 
بودند تماس گرفت و گفت میهمان داريم و اگر مي‌تواند بيايد. حاج‌آقا 

آن روز از سقز به بيجار آمد. 
اولين آشــنايي ما همان‌جا رقم خورد. من هنوز يك دختر بچه سال 
دوم راهنمايي بودم. وقتي حاج‌آقا براي احوالپرسي آمدند، مادرم جلو 
رفت. قدشان خيلي بلند بود و مادرم سرش را بالا گرفته بود تا با ايشان 
احوالپرسي كند. من هم با شــيطنت بچگانه آرام به پاي مادرم زدم و 
گفتم: »مامان، چهارپايه بگذار تا قدت به ايشــان برسد!« ايشان كه 

سرشان پايين بود، همان‌طور براي اولين بار من را ديدند. 
بعد از مدتي، ما به تهران برگشتيم. پدر حاج‌آقا ناخوش بودند. پدرشان 
خيلي سن بالا و كهنسال و مريض بودند. براي همين ايشان را براي 
معالجه به تهــران آورده بودند. در آن روزها، آنهــا به منزل ما آمدند. 
همان‌جا بود كه پدر حاج‌آقا، با وجود بيماري‌شان، مرا ديدند و به من 

گفتند: »دخترم! عروس من مي‌شوي؟« 
 40 سال مقاومت خانگي! 

آن روز من از حرف پدرشــان خنده‌ام گرفت و زدم زير خنده. همان 
موقع مادرم و بقيه بيرون بودند. حاج‌آقا و خاله‌شــان هم براي ديدن 
يكي از اقوام بيرون رفته بودند. وقتي مادرم برگشت، من با خنده گفتم: 
»مامان! عمو به من مي‌گويد: عروس من مي‌شوي؟« در راه برگشت به 
شهرستان، پدرشان به اهل خانه گفته بود: »من عروسم را پيدا كردم.« 
از همان‌جا رفت‌وآمدهاي خانوادگي بيشتر شد. آن زمان حاج‌آقا هم 

در دوره فرماندهي در دانشگاه امام حسين)ع( بودند. كم‌كم خواهر و 
برادرهايشان با خانواده ما صحبت كردند و چند بار از شهرستان آمدند و 
رفتند تا بالاخره قسمت شد و ما در ۱۳ دي سال ۱۳۶۴ ازدواج كرديم. 
خوب يادم است همان ابتداي آشنايي خواهرشان گفتند: »بهتر است 
بنشينيد و حرف بزنيد.« من واقعاً خجالت مي‌كشيدم و مي‌ترسيدم 
بروم. اول اصلًا قبول نمي‌كردم. آخر سر از خواهرشان قول گرفتم كه 

كنارم بنشيند. خدا رحمتشان كند، آمدند و كنار من نشستند. 
وقتي نشســتيم، آن‌قدر استرس داشتم كه دســت و پايم مي‌لرزيد. 
حاج‌آقا آن طرف اتاق نشسته بودند و سرشان پايين بود. شروع كردند 
و گفتند: »بسم‌الله‌الرحمن الرحيم.« هميشه مي‌گويم آن »بسم‌الله« 
هنوز هم در گوشــم مانده اســت؛ انگار همان صدا هنوز در گوشــم 
مي‌پيچد. وقتي گفتند »بسم‌الله الرحمن الرحيم«، دل من يك‌دفعه 
فرو ريخت. بعد شروع كردند درباره خودشان صحبت كردن از كارشان، 
از شرايط زندگي‌شان و اينكه چند سال است در سپاه خدمت مي‌كنند. 
توضيح مي‌دادند كه اين مسير، مســير خدمت است و خيلي چيزها 

دست خداست و ممكن است شرايط سختي هم داشته باشد. 
اما من به جاي اينكه به حرف‌هاي ايشــان فكر كنــم، ذهنم درگير 
چيزهاي ديگري بود. داشتم برايشــان از زندگي خودمان مي‌گفتم. 
مثلًا مي‌گفتم ما عادت داريم تابستان‌ها حتماً سفر برويم، معمولاً به 
تبريز مي‌رويم، آنجا باغ داريم و پيش فاميل‌ها مي‌مانيم. يا مي‌گفتم 
من پسرعموهايي دارم كه مثل برادر هستند و هميشه با هم رفت‌وآمد 
داريم.  همين‌طور داشــتم از اين چيزها مي‌گفتم كه يك‌دفعه ديدم 
حاج‌آقا خنديدند و گفتند: »فكر كرديد پاســدار دل ندارد؟ مسافرت 

نمي‌رود؟ تفريح نمي‌كند؟« 
بعد از چند دقيقه صحبت، يك‌دفعه متوجه شــدم خواهرشان ديگر 
كنارم ننشته است. من هم از خجالت بلند شدم و از اتاق بيرون رفتم. 
در مجموع يكي دو بار به همين شكل با هم صحبت كرديم. بعد از آن 
هم وقتي خدا بخواهد، كارها خودش درســت مي‌شود. كم‌كم همه 
خانواده‌ها راضي شدند و ما در ۱۳ دي سال ۱۳۶۴ ازدواج كرديم. پدرم 
اول شرط گذاشته بود كه طبق رسم قديمي بعضي خانواده‌ها، بعد از 
عقد، داماد ديگر به خانه عروس نيايد تا زمان عروسي،اما يك بار همان 
روزي كه عقد كرديم، حاج‌آقا صبح رفتنــد، بعدازظهر دوباره آمدند 
سري بزنند. پدرم كه ايشان را در خانه ديد، خنده‌اش گرفت و گفت: 

»ما گفتيم تا عروسي نيايد، اما اجازه نداد حتي پاگشایش كنيم!« 
سال‌ها گذشت و پس از شــهادت حاج قاســم در روز ۱۳ دي سال 
1398 كه به عنوان روز مقاومت شناخته شد، حاج‌آقا هميشه با خنده 
مي‌گفت: »سالگرد ازدواج ما هم شده روز مقاومت!« حتي يك بار كه 
چهلمين سالگرد ازدواجمان در دي‌ماه بود، با شوخي مي‌گفت: »من 

40 سال است دارم مقاومت مي‌كنم.« 
 كار در مسافرخانه و شاگرد بنايي! 

حاج‌آقا اصالتاً اهل يكي از روستاهاي زنجان بود و وقتي حدود پنج-
‌شش ساله بيشتر نداشت، پدرشان نابينا شد و مادرشان براي درمان 
و گذران زندگي، همراه فرزندان به شهر بيجار در استان كردستان 
مهاجرت كرد. از نظر مالي در شــرايط ســخت بودند و مادرشان با 
زحمت و كار زياد زندگي را مي‌چرخاند. حاج‌آقا از همان كودكي اهل 
تلاش بود. به‌دليل هوش بالا، يك سال زودتر از معمول به مدرسه 
رفت و اولين مدرســه‌اش هم مدرســه‌اي بود كه مسيحي‌ها اداره 
مي‌كردند. از نوجواني كار مي‌كرد تا كمك‌حال خانواده باشد؛ هم در 
بيجار و هم در سفرهايي كه به تهران مي‌آمد، از كار در مسافرخانه 
تا شاگردي بنا. ايشان آخرين فرزند خانواده بودند و به همين دليل 
مراقبت بيشتري از پدر و مادرشان داشــتند. خانواده‌شان در اصل 
هشت فرزند بودند، اما به‌علت بيماري‌هايي مثل سرخك و... چند 
نفر در كودكي از دنيا رفتند و در نهايت دو بــرادر و دو خواهر باقي 
ماندند. متأسفانه امروز از آن جمع هم فقط يك خواهر در قيد حيات 
است. حاج‌آقا از نوجواني تا بزرگســالي هميشه با كار و تلاش كنار 

خانواده‌شان ايستادند. 
 از پاسدار ذخيره تا 47 سال خدمت در سپاه 

در سال‌هاي انقلاب هم كه حدود 16 سال داشــتند، در تظاهرات و 
حركت‌هايي كه عليه رژيم طاغوت شكل مي‌گرفت شركت مي‌كردند. 
سال ۱۳۵۸ كه سپاه پاسداران تشكيل شد، ايشان هم به عضويت سپاه 
درآمد. ابتدا به عنوان پاسدار ذخيره فعاليت مي‌كرد و بعد به صورت 
رسمي پاسدار شدند. در واقع از همان ابتداي تأسيس سپاه تا سال‌ها 
بعد، نزديك به ۴۷ سال در اين مسير خدمت كردند. بخش زيادي از 
فعاليت‌هايشان در مناطق كردستان بود. چون در بيجار بزرگ شده 
بود، با منطقه‌هايي مثل بيجار، ديواندره، سقز و سنندج آشنايي كامل 
داشت. در همان سال‌ها در عمليات‌ها و مأموريت‌هاي مختلف حضور 
داشــت. در آن مناطق همواره درگيري‌هايي با گروه‌هاي ضدانقلاب 
وجود داشت؛ گروه‌هايي مثل كومله، دموكرات و بعدها پژاك كه هنوز 

هم در برخي از اين مناطق فعاليت دارند. 

 آغاز همراهي و هم‌رزمي 
چند روز بعد از عقدمان هم عمليات والفجر۸ شــروع شــد. آن زمان 
حاج‌آقا در دوره دافوس دانشــگاه امام‌حسين)ع( بود. گاهي ناگهاني 
مي‌آمدنــد، بعدازظهر ســري به مــا در ورامين مي‌زدنــد و دوباره 
برمي‌گشــتند. در همان روزها عمليات والفجر۸ هم شروع شده بود 
و تا وقتي خبري از سلامتي ايشان مي‌رسيد، دلشوره و نگراني زيادي 
داشتيم. حتي قبل از مراسم عروسي هم چند بار به مأموريت رفتند، 
به اين شكل زندگي مشترك ما شروع شد؛ زندگي‌اي كه بيشتر شبيه 
همراهي و هم‌رزمي بود. عروسي ما هم در كردستان برگزار شد و من به 
بيجار رفتم. مدتي همان‌جا بودم و كنار مادرشوهرم زندگي مي‌كردم. 
همان سالي كه عقد كرده بوديم، در اسفندماه پدرشوهرم از دنيا رفت. 
بعد از آن من ماندم و مادرشوهرم كه در واقع خاله مادرم هم مي‌شد. آن 

زمان حاج‌آقا به خاطر مأموريت‌هايشان بيشتر اوقات در منطقه بودند. 
معمولاً هر دو هفته يك‌بار يا گاهي پنج‌شنبه و جمعه‌ها مي‌آمدند، يك 
شب پيش ما مي‌ماندند و دوباره برمي‌گشــتند. بعد از مدتي برايمان 
در سقز خانه‌اي فراهم شد و ما به آنجا رفتيم. حدود سه-چهار سالي 
با خانواده يكي از دوستان و همرزمانش در يك خانه مشتركاً زندگي 

مي‌كرديم. 
خدا رحمتشان كند، مادرشان زن بسيار مهربان و خوبي بودند و تا سال 
۱۳۹۵ )زمان فوتشــان( در يك خانه با هم زندگي كرديم. اگر گاهي 
مي‌خواستند يكي دو روز بروند و به بچه‌هاي ديگرشان سر بزنند، هم 
خودشان و هم ما هم طاقت دوري‌شان را نداشتيم و زود برمي‌گشتند. 

به هر حال سال‌هاي زيادي را كنار هم سپري كرديم. 
از همان روزهاي اول زندگي در سقز، شرايط منطقه خيلي آرام نبود. 
حتي يادم است همان روزي كه وســايل خانه را به سقز برديم، عراق 
شــهر را بمباران كرد. چند روزي مجبور شديم برويم بيجار تا اوضاع 
آرام شود، بعد دوباره برگشتيم. در طول آن سال‌ها چند بار هم به خاطر 
موشك‌باران و بمباران سقز مجبور شديم موقتاً خانه را ترك كنيم، به 

بيجار برويم و وقتي خانه‌ها را تعمير مي‌كردند دوباره برگرديم. 
در مجموع حدود 10 سال در سقز زندگي كردم. مدتي هم به خاطر 
مأموريت حاج‌آقا به سنندج رفتيم و حدود يك سال تا يك سال و نيم 
آنجا بوديم، اما بعد دوباره به سقز برگشتيم. چند سال بعد هم ايشان به 
گيلان منتقل شدند و در لنگرود به عنوان فرمانده تيپ لشكر ۱۶ قدس 
خدمت مي‌كرد. ابتدا مدتي تنها رفتند و بعد ما به گيلان رفتيم و حدود 

سه سال آنجا زندگي كرديم. 
من در همان سال‌ها، بعد از به دنيا آمدن سه فرزندمان، دوباره تصميم 
گرفتم درسم را ادامه بدهم. در واقع تشويق اصلي از طرف حاج‌آقا بود. 
وقتي ازدواج كرديم من تازه سوم راهنمايي را تمام كرده بودم. مرداد 
همان سال كه كارنامه‌ام را گرفتم، عروسي كرديم. با حمايت و دلگرمي 
ايشان درسم را ادامه دادم و ســال ۱۳۷۶ هم در رشته حقوق يكي از 
دانشگاه‌هاي تهران قبول شدم. خودم باورم نمي‌شد. به حاج‌آقا گفتم: 
»من كه در خانه درس خوانده‌ام، شايد نتوانم از پس دانشگاه بر بيايم.« 
ايشان هميشه تشويقم مي‌كردند و مي‌گفتند: »وقتي ديپلم گرفتي، 

حتماً بايد دانشگاه هم بروي.« 
بعد از قبولي در دانشگاه، حدود يك‌سال بين تهران و محل زندگي‌مان 
رفت‌وآمد مي‌كردم. آن زمان حاج‌آقا سر كار بودند، مادرشوهرم هم كنار 
بچه‌ها مي‌ماندند و من براي دانشگاه رفت‌وآمد داشتم. اما كم‌كم اين 
رفت‌وآمدها خيلي سخت شد، مخصوصاً چون بچه‌ها كوچك بودند. 
به همين خاطر يك ســال بعد، يعني در سال 1377 به تهران آمديم 

و ساكن شديم. 
در آن سال‌ها حاج‌آقا در استان البرز مشغول خدمت بود. خيلي زحمت 
مي‌كشيدند؛ معمولاً ساعت چهار و نيم يا پنج صبح از خانه مي‌رفتند و 
شب برمي‌گشتند. مدتي هم‌زمان مسئوليت سپاه استان تهران و البرز 
را داشتند تا زماني كه اين دو مجموعه از هم جدا شدند. حدود چهار 

پنج سال هم در البرز بودند. 
بعد از آن در قرارگاه ثارالله تهران، در بخش عمليات، همراه شــهيد 
رباني فعاليت كردند. مدتي هم فرمانده دافوس در دانشگاه جامع امام 
حسين)ع( و عضو هيئت علمي بودند. سپس در بخش عمليات ستاد 
كل نيروهاي مسلح خدمت كردند و آخرين مسئوليتشان هم رياست 
اداره امنيت ستاد كل نيروهاي مسلح بود. در همه اين سال‌ها همراه 
و همسنگرش بودم، چون مي‌دانستم مســيري كه او انتخاب كرد به 

تعالي مي‌رسد. 

 علي، هادي و زهرا 
فرزند اولمان، علي‌آقا، مهر سال ۱۳۶۶ به دنيا آمد. آن زمان من فقط ۱۵ 
سال داشتم. علي در اصل بچه سقز بود و همان‌جا بزرگ شد، هرچند 
زمان تولد براي ســفر به تبريز رفته بوديم و او آنجا به دنيا آمد. حدود 
شش سال بعد، پســر دوم مان هادي به دنيا آمد. او هم بيشتر دوران 
كودكي‌اش را در ســقز گذراند، اما تولدش در تهران و در بيمارستان 
نجميه بود. بعد از هادي هم دخترمان زهرا متولد شــد. هادي و زهرا 
حدود يك سال و چند ماه اختلاف سني دارند. هادي متولد ارديبهشت 
۱۳۷۲ و زهرا متولد مهر ۱۳۷۳ است. مي‌شود گفت هر سه فرزند ما به 
نوعي بچه‌هاي كردستان هستند. علي تا كلاس دوم يا سوم ابتدايي در 
سقز درس خواند، بعد كه به گيلان رفتيم آنجا ادامه تحصيل داد. هادي 
از اول دبستان بيشتر در تهران بزرگ شد، چون بعد از آن سه سالي كه 
گيلان بوديم به تهران آمديم. زهرا هم حدود يك ساله بود كه از سقز 
به گيلان رفتيم. در مجموع بچه‌ها در شهرهاي مختلف بزرگ شدند؛ 
هم كردستان، هم گيلان و بعد هم تهران. در مجموع اگر از سال ۱۳۶۴ 
حساب كنيم، نزديك به 40 سال در كنار سردار حسيني زندگي كردم 

و همراه ايشان بودم. 
 حاج قاسم كردستان 

از همان روزهاي اول آشــنايي و ازدواج، چيزي كه در اخلاق حاج‌آقا 
خيلي به چشم مي‌آمد خوش‌رويي و صبرشان بود. انسان بسيار باايمان، 
مخلص و شجاعي بود. مخصوصاً در سال‌هايي كه در كردستان فعاليت 
مي‌كرد، شجاعت و جسارتشان زبانزد بود. خيلي از همرزمانشان كه در 
اين مدت به ديدار ما مي‌آيند، خاطراتي تعريف مي‌كنند كه حتي ما 
هم بعضي از آنها را قبلًا نشنيده بوديم. گاهي به بچه‌ها مي‌گويم ما تازه 
داريم بعضي از جنبه‌هاي زندگي و شخصيت پدرتان را مي‌شناسيم. 
حاج‌آقا به حاج قاسم كردستان شهرت يافته بود. بسياري او را با اين 

عنوان مي‌شناختند و خطاب مي‌كردند. 
حاج‌آقا بسيار صبور و در عين حال مهربان و خوش‌اخلاق بود، چه در 
خانواده، چه در بين فاميل و چه در برخورد با مردم. اخلاقشــان طور 
بود كه هرجا مي‌رفتيم، خيلــي زود با مردم ارتباط مي‌گرفتند. حتي 
در بعضي سفرها كه همراهشان مي‌رفتم، كمتر پيش مي‌آمد جايي 
برويم و كسي ايشان را نشناسد يا با ايشان سلام و احوالپرسي نكند. اين 
نشان مي‌داد كه با مردم خيلي صميمي و محترمانه رفتار مي‌كردند و 

محبتشان در دل ديگران مي‌نشست. 
بعد از شهادت حاج‌آقا خيلي از افرادي كه ايشان را مي‌شناختند به سر 
مزارشان مي‌آيند. گاهي افرادي را مي‌بينم كه با گريه و دلتنگي روي 
مزارشان را مي‌بوسند؛ بعضي جوان هستند و بعضي هم ريش‌سفيد 
و مسن. وقتي با آنها صحبت مي‌كنم، هر كدام خاطره‌اي از مهرباني و 

كمك‌هاي حاج‌آقا تعريف مي‌كنند. 
حاج‌آقا به فرزندآوري خيلــي اهميت مي‌دادند. هميشــه بچه‌ها و 
عروس‌هايمان را تشــويق مي‌كردند كه خانواده پرجمعيتي داشته 
باشند. حتي شــوخي مي‌كردند و مي‌گفتند اگر كسي بچه بعدي را 
بياورد، برايش هديه ويژه دارم. حالا پسر بزرگم چهار فرزند دارد و اين 

موضوع هميشه باعث خوشحالي حاج‌آقا بود. 
 تابع اماممان باشيم 

از نظر اعتقادي هم واقعاً انسان ولايتمداري بودند. يكي از دوستانشان 
تعريف مي‌كرد زماني كه در سال ۱۳۶۷ قطعنامه پذيرفته شد و امام 
خميني)ره( فرمودند »جام زهر را نوشيدم«، حاج‌آقا خيلي ناراحت و 
بي‌قرار شده بودند و گريه مي‌كردند. اما در عين حال مي‌گفتند وقتي 
امام تصميمي گرفته‌اند، حتماً حكمتــي دارد و بايد تابع ولايت بود. 
همين روحيه باعث مي‌شــد با وجود ناراحتي، آرامش پيدا كنند و با 
ايمان به مسيرشان ادامه دهند. هميشــه مي‌گفتند ما بايد تابع امام 
باشيم و نبايد جلوتر از رهبر و مقتداي خود حركت كنيم. همين نگاه 
باعث شد كم‌كم آرامش پيدا كنند و بعد از آن با انگيزه و تلاش بيشتري 

مسير خدمت را ادامه دهند. 
ايشان ارادت بسيار عميقي به امام داشتند؛ ارادتي كه تا آخرين لحظه 
در وجودشان بود. تا جايي كه در مســير شهادت هم همراه امامشان 

شدند و در جلسه شوراي دفاع به شهادت رسيدند. 
 آخرين عكس با شهيد سرلشكر محمد باقري

در روزهاي نزديك به جنگ 12روزه حاج‌آقا همچنان در صحنه بود. 
حدود سه روز قبل از شــروع جنگ، همراه با چند نفر از فرماندهان از 
جمله شهيدان باقري و رباني به مناطق مرزي سمت اروميه رفته بودند. 
عكسي هم از همان روزها هســت كه كنار هم نشسته‌اند و حاج‌آقا با 
لبخند در كنارشان ديده مي‌شود. در آن عكس، سردار باقري دوزانو 
نشسته بودند كه به شــوخي به حاج‌آقا مي‌گويند:»ما مي‌دانيم قدت 
بلند است، يك‌جوري بنشين كه ما قدكوتاه‌ترها خيلي كوتاه به نظر 
نياييم!« فضاي عكس هم صميمي و همراه با خنده است و آفتاب روي 
صورتشان افتاده. كسي فكر نمي‌كرد چند روز بعد آن روزهاي سخت 

و سرنوشت‌ساز فرارسد. 

آن روز حاج‌آقا و همكارانش از مأموريت مرزي برمي‌گردند. ايشــان 
حدود ساعت 12شب به خانه رسيد. آنقدر خسته بودند كه حتي در 
هواپيما هم نتوانسته بودند شام بخورند. من برايشان غذا آوردم، اما از 
شدت خستگي فقط دو، سه قاشــق خوردند و ديگر نتوانستند ادامه 
بدهند. سريع خوابشان برد. من هم برايشان جا انداختم و پتو رويشان 

كشيدم تا راحت استراحت كنند. 
حدود ساعت 3نيمه‌شب با صداي عبور چيزي شبيه موشك از خواب 
بيدار شدم. هنوز صداي انفجار را نشنيده بودم. بلند شدم و به بالكن 
رفتم كه ناگهان صداي انفجار آمد و بعــد از آن انفجار ديگري. براي 
اينكه حاج‌آقا ناگهان از خواب نپرند، صدايشان زدم و گفتم:»حاج‌آقا، 
بلند شويد براي نماز.« خيلي خسته بودند و به سختي بيدار مي‌شدند. 
گفتم:»حاج‌آقا نماز قضا مي‌شــود.« همين كه اين را گفتم، ســريع 

نشستند. 
بعد به ايشان گفتم كه صداي انفجار آمده است. همان لحظه كه انفجار 
بعدي را شنيدند، گفتند:»فكر كنم سمت خانه شهيد رباني است.« 
بلافاصله با حاج‌آقا رباني تماس گرفتند، اما ايشان جواب نداد. دوباره 
تماس گرفتند، ولي باز هم پاسخي نيامد. بعداً فهميديم كه دو موشك 
به خانه‌شان اصابت كرده و ايشان به همراه همسر و پسرشان به شهادت 
رسيدند. حاج‌آقا سريع نماز خواند و آماده شدند. همان موقع به راننده 
زنگ زدند تا بيايد. بعد از آن شب، حاج‌آقا رفتند و ديگر كمتر فرصتي 
براي تماس و خبر گرفتن از ايشان براي ما پيش مي‌آمد. تقريباً نزديك 
به يك ماه درگير همان شــرايط بودند. بعد از آن هم ديگر آرام و قرار 

نداشتند و دائم در رفت‌وآمد و پيگيري امور بودند. 
 شهادتي اثرگذار

حاج‌آقا از سال‌ها قبل بي‌تاب شــهادت بودند، اما هميشه مي‌گفتند 
شهادت بايد اثرگذار باشــد. مي‌گفتند:»درست نيســت كه انسان 
بي‌حســاب خودش را در معرض خطــر قرار بدهد.« هميشــه دعا 
مي‌كردند تا زماني كه توان دارند زنده بماننــد و بتوانند كاري انجام 
دهند و مشكلي از مردم و كشور حل كنند. انصافاً هم همين‌طور بود و 

تا آخرين روزها با تمام توان كار مي‌كردند. 
در ماجراي جنگ ‌12روزه هم بعد از آن اتفاقات، بي‌تابي‌شــان براي 
شهادت بيشتر شده بود، اما در عين حال از قبل هم پركارتر و پرتلاش‌تر 
شده بودند. در اين چند ماه آخر آن‌قدر درگير كار بودند كه حتي در 
مناسبت‌هاي خانوادگي هم كمتر حضور داشــتند. گاهي تولدي يا 
جمعي در خانواده بود، فقط مي‌آمدنــد و مي‌گفتند:»من فلان روز 
نيستم، شما برنامه‌تان را هماهنگ كنيد.« بيشتر وقت‌شان صرف كار 

و مأموريت مي‌شد. 
هم در داخل كشور مأموريت داشتند و هم گاهي براي مسائل امنيتي 
بايد به چند كشــور خارجي ســفر مي‌كردند. حتي چند روز قبل از 
شهادت‌شان قرار بود براي يك مأموريت به خارج از كشور بروند. قرار 
بود چهارم يا پنجم اسفند سفر كنند، اما به‌خاطر برخي مسائل اداري و 
ويزا، سفرشان چند روز عقب افتاد. چند روز پشت سر هم چمدان‌شان 
را بســته بودند. صبح خداحافظــي مي‌كردند و مي‌رفتند اما شــب 
برمي‌گشتند و مي‌گفتند هنوز كار ويزا يا هماهنگي‌ها درست نشده 
است. بعد از چند روز از سفارت تماس گرفتند و گفتند؛ ويزا آماده شده 
و حتي مي‌توانند بليت بگيرند. بليت هم براي حدود ساعت 12شب بود. 
حاج‌آقا با شوخي به آن بنده خدا گفتند:»حالا ديگر چه فايده؟ من بايد 
دو روز پيش آنجا مي‌بودم.« قرار بود اگر رفتند، دهم اسفند برگردند؛ اما 
تقدير اينگونه رقم خورد كه نهم اسفند، همراه با رهبر و مقتدايشان، به 

آرزوي ديرينه‌شان يعني شهادت برسند. 
 ۹ اسفند و بدرقه‌اي كه ناتمام ماند

آخرين باري كه حاج‌آقا را ديدم، روز نهم اســفند، مصادف با دهم ماه 
مبارك رمضان بود. آن روز سحر را با هم خورديم. معمولاً در ماه رمضان، 
بعد از سحري اگر فرصت مي‌شد نماز را در خانه مي‌خواندند و بعد به 
محل كار مي‌رفتند، اما بعضي وقت‌ها هم اگر عجله داشــتند، زودتر 

مي‌رفتند و نماز را در محل كار مي‌خواندند. 
آن شب هم سحر را با هم خورديم. دو، سه روز قبل از آن بچه‌ها خانه 

بودند. بعد از سحري، مثل هميشه حاج‌آقا آماده رفتن شدند. من هم 
طبق عادت تا دم در مي‌رفتم تا بدرقه‌شان كنم. همان موقع اذان گفتند 
و ايشان چند دقيقه‌اي صبر كردند. من رفتم كه ظرف‌ها را جمع كنم 
و بعد نماز بخوانم. ايشان نماز را خواندند و من تازه قامت بسته بودم كه 
راننده‌شان تماس گرفت. آن روز قرار بود حاج‌آقا صبح زود در جلسه‌اي 
شركت كنند و بعد هم به جلسه شــوراي دفاع بروند. براي همين با 
عجله آماده شدند. وقتي داشتند مي‌رفتند، فقط گفتند:»حاج‌خانم 
خداحافظ.« من در نماز بودم. وسايل‌شان را برداشتند و سريع از خانه 
بيرون رفتند. تا من نمازم را به اتمام برسانم و خودم را به كوچه برسانم، 
ماشين ايشان را سوار كرده و رفته بودند. آنقدر عجله داشتند كه حتي 

فرصت نشد صورت‌شان را درست ببينم. 
بعــد از آن، حدود ســاعت ۹:۳۰ صبح بــود كه با صــداي هياهوي 
دانش‌آموزان در مدرسه ابتدايي دخترانه‌اي كه نزديك خانه است از 
خواب بيدار شدم... سريع چادرم را سر كردم و به دم در رفتم تا ببينم 
چه خبر شده اســت. از يكي از مادرها پرسيدم چه شده كه گفتند به 
خاطر صداي انفجارهاســت و از مادرها خواسته‌اند بيايند و بچه‌ها را 
ببرند. كمي بعد دوباره صداي انفجارهاي ديگري هم آمد و من نگران‌تر 
شدم. با پســرها و حاج‌آقا تماس گرفتم، اما نتوانستم ارتباط بگيرم. 
ساعت‌ها زيادي گذشت. حدود ساعت چهار يا پنج بعدازظهر بود كه 
من با عروسم تماس گرفتم و پرسيدم؛ از پسرم خبري شده يا نه؟! گفت 
علي تماس گرفته و گفته نگران نباشيد. من هم گفتم احتمالاً حاج‌آقا 
در جلسه هستند و به همين دليل تلفنشان در دسترس نيست! در اين 

سال‌ها ما به چنين شرايطي عادت كرده بوديم. 
 نكند براي حاج‌آقا...؟!

حدود عصر بود كه ديدم عروسم با بچه‌ها آمدند به خانه ما. صورتش 
ورم كرده و چشم‌هايش قرمز بود. خواهرش و شوهر خواهرش او را تا 
خانه ما رسانده بودند و بعد رفته بودند. من فكر كردم از ترس و نگراني 
اين‌طور شده است. چون آن موقع بيشتر نگراني‌ام براي پسرم علي بود 
و اصلًا يك لحظه هم به ذهنم نمي‌رسيد كه ممكن است براي حاج‌آقا 

اتفاقي افتاده باشد. 
وقتي عروسم آمد، خيلي ساكت بود. فقط مي‌گفت از صبح خبرهاي 

بدي مي‌شــنود. ديدم گريه كرده و چشــم‌هايش قرمز اســت. به او 
گفتم:»مليحه جان، هم كم خوابيــدي هم گريه كردي، براي همين 

چشم‌هايت قرمز شده.« اما او چيزي نمي‌گفت. 
بچه‌ها هم رفتارشان عجيب بود. معمولاً خيلي شلوغ و پرجنب‌وجوش 
هستند، اما آن روز همه ساكت بودند. حتي نوه‌هايم كه معمولاً از سر و 

كول ما بالا مي‌روند، آرام نشسته بودند. 
كمي بعد يكي از خواهرهايم هم آمد. گفت مي‌خواستيم برويم خانه 
مادرم، اما به خاطر ترافيك نتوانســتيم و گفتيــم بياييم اينجا. بعد 
شوهرش هم آمد و كنار ما نشست. بعد دو نوه بزرگ‌ترم كه يكي كلاس 
پنجم و ديگري كلاس سوم اســت، رفتند داخل اتاق و در را بستند. 
بچه‌هاي خواهرم هم همين‌طور، حتي كوچولوها را هم بردند پيش 

خودشان تا سروصدايي نباشد. 
چند دقيقه گذشت. همه ساكت بوديم. بعد شــوهر خواهرم شروع 
كرد از خبرهايي كه شــنيده بود حرف زدن. مي‌گفــت؛ از صبح در 
مركز شــهر چند جا را زده‌اند و چند نفر شهيد شــده‌اند. من هم در 
همان حال تعريف مي‌كردم كه صبح چه اتفاقي در مدرســه افتاده و 
چطور صداي انفجار را شنيده‌ام. او همچنان اسم چند نفر را مي‌گفت 
و مي‌گفت فلاني هم شهيد شده اســت! ناگهان يك لحظه به خودم 
آمدم و گفتم:»آقا حميد، نكند براي حاج‌آقا هم اتفاقي افتاده؟« همان 
لحظه او دستش را به صورتش زد و سرش را پايين انداخت. آنجا بود 
كه فهميديم خبر شهادت حاج‌آقا درست است و ما اين‌طور از شهادت 

ايشان باخبر شديم. 
 دعا كنيد براي آقا اتفاقي نيفتاده باشد

حدود ساعت 12يا يك شب بود كه پسرها يكي‌يكي به خانه آمدند. پسر 
بزرگم هم آمد، اما خيلي نماند و دوباره رفت. او مي‌گفت ما اسم‌ها را در 
فهرست جلسه ديده‌ايم، اما هنوز خبر قطعي نداريم. مي‌گفت اگر هم 
چنين اتفاقي براي بابا افتاده باشد، همه ما فداي رهبر هستيم، اين‌كه 

بي‌قراري ندارد! فقط دعا كنيد براي آقا اتفاقي نيفتاده باشد. 
آن شب همه ما همين دعا را مي‌كرديم كه رهبر انقلاب سالم باشند. 
تا نيمه‌هاي شب همه در خانه جمع شــده بوديم؛ خواهرها، بچه‌ها و 
عروس‌ها هم آمده بودند. اما من و دخترم هنوز خبر قطعي از شهادت 

همسرم نداشتيم. 
صبح همان روز، پســرم يك‌بار به خانه آمد. عكســي از پدرش را زير 
لباسش پنهان كرده بود. وقتي عكس را روي ميز آشپزخانه گذاشت، 
دل من همان‌جا فرو ريخت، اما باز هم نمي‌خواســتم باور كنم. به او 

گفتم:»هنوز كه چيزي پيدا نكرده‌ايد، چرا اين عكس را آوردي؟«
گفت:»مامان آنچه از باقي‌مانده ساختمان ديديم، هيچ‌كس نمي‌تواند 
زنده بماند. اگر آنجا را ببيني، متوجه صحبت من مي‌شوي. آنجا ديگر 
آواري هم نمانده؛ ما داريم خاك‌ها را زير و رو مي‌كنيم تا شايد تكه‌هايي 

از پيكرها را پيدا كنيم.«
من باز اميد داشــتم، انگار نمي‌خواســتم باور كنم. ظهر بود كه پسر 
كوچكم دوباره تماس گرفت. گفت:»مامان، نشاني از بابا پيدا كرديم. 
مطمئن باش بابا شهيد شده.« از قبل به بچه‌ها گفته بودم اگر چيزي 
پيدا كردند، به انگشتر پدرشــان دقت كنند. پسرم گفت:»مچ دست 

راست بابا را پيدا كرديم؛ همان دستي كه انگشتر داشت.«
حاج‌آقا قبل از شهادت يك تصادف داشت. تصادفي كه در آن آسيب 
ديده بود. حكمت و خيريت آن تصادف را ما بعد از شهادت حاج‌آقا و 
ماجراي تفحص او فهميديم. انگشت شست دست راست‌شان در آن 
تصادف به شدت آسيب ديد؛ ناخن تقريباً از جا بلند شده بود و مدتي 
طول كشيد تا خوب شود. حتي عفونت كرد و چرك كرد و بعد از بهبود 

هم ديگر مثل قبل نشد و كمي جمع شده بود. 
همين نشانه بعدها به شناسايي پيكرشــان كمك كرد. وقتي تماس 
گرفتند و به ما گفتند؛ از او تنها يك كف دست پيدا شده، سؤال كردم 
كه انگشت دست راستش چه شكلي است؟! وقتي ديدم همان انگشتي 
اســت كه بر اثر جراحت و عفونت تغيير كرده، مطمئن شديم كه آن 

نشانه درست است و او شهيد شده است. 
بعد از آن، كم‌كم تكه‌هاي كوچكي از پيكر پيدا شــد؛ تكه‌هاي بسيار 

كوچك كه جمع‌آوري كردند تا بتوانند پيكر را براي دفن آماده كنند. 
وقتي ما به معراج شهدا رفتيم و پيكر را ديديم، باورش بسيار سخت 
بود. حاج‌آقا با آن قد بلند، حدود ۱۹۲ ســانتي‌متر، حالا پيكري شده 
بود حدود يك متر؛ آن هم بيشترش پنبه بود. نه سر مشخصي مانده 
بود و نه دست و پا. فقط همان چند تكه‌اي ريز كه پيدا شده بود، داخل 

كفن گذاشته بودند. 
بعد پسرم گفت:»مامان، برو يك جاي خلوت.« من گوشي را برداشتم 
و به اتاق رفتم، اما عروس‌ها و بقيه هم دنبالم آمدند. گفتم:»بگذاريد 
ببينم هادي چه مي‌گويد؟! او گفت:»از بابا يك مچ دست و انگشترش را 
پيدا كرده‌ايم. گوشي را مي‌گيرم كنار دست بابا، با او خداحافظي كن.« 
پشت تلفن با نشانه‌هايي كه از پيكر حاج‌آقا مانده بود صحبت كردم، با 
او درد دل و خداحافظي كردم. بعد از آن، نماز شكر خواندم. خدا را شكر 
كردم كه به آرزويش رسيد. من 40سال در كنار او زندگي كرده بودم و 
مي‌دانستم هميشه آرزوي شهادت داشت. با وجود همه سختي‌ها، از 
يك جهت هم خوشحال بودم؛ چون حاج‌آقا همان‌طور كه هميشه آرزو 
داشــت از دنيا رفت. اگر حاج‌آقا به شكل ديگري از دنيا مي‌رفت، فكر 

مي‌كنم تحملش براي من غيرممكن بود. 
 اولين باري كه »شهيد« شد

بچه‌ها مي‌گويند اين دومين باري بود كه پدر »شــهيد« می‌شــد. 
خودشــان تعريف مي‌كردند زماني كه در سال ۱۳۵۹ در جبهه‌هاي 
غرب، در سرپل‌ذهاب، تير خوردند و به زمين افتادند، لحظه عجيبي را 
تجربه كردند. مي‌گفتند احساس كردم جسمم روي زمين افتاده، اما 
خودم انگار از بالا همه‌چيز را مي‌بينم. نيروهاي خودي و حتي حركت 

دشمن را از بالا مي‌ديدم. 
در همان حال، كه احســاس مي‌كردنــد بالا مي‌رونــد، ناگهان ياد 
پدرومادرشان افتادند. مي‌گفتند با خودم گفتم اگر من بروم، پدرومادرم 
چه مي‌شوند؟ هر دو سن و سالي از آنها گذشته بود و به كمك من نياز 

داشتند. همان لحظه انگار دوباره به جسم خود برگشتم. 
وقتي به هوش آمدند، ديدند چند ساعتي گذشته است. به‌خاطر شدت 
درگيري نيروها پراكنده شده بودند و كسي هنوز به سراغ‌شان نيامده 
بود. با همان حال خودشان سرشان را بستند و آرام‌آرام راه افتادند تا به 
نيروهاي خودي برسند. بعد از آن بود كه ايشان را به بيمارستان منتقل 
كردند. در سال‌هاي بعد هم هميشه از اين ماجرا به عنوان يك تجربه 
عجيب ياد مي‌كردند؛ اين‌كه انگار يك بار تا مرز شــهادت پيش رفته 

بودند و دوباره برگشته بودند. 
آن كلاه‌آهني كه بر سر داشتند تا حدي جلوي شدت ضربه را گرفت، 
اما تركش كوچكي در سرشان باقي ماند. پزشكان گفتند خارج كردن 
آن خطرناك است و ممكن است باعث قطع نخاع شود، به همين دليل 
همان‌طور باقي ماند. در طول سال‌هاي خدمت نيز بارها مجروح شده 
بودند و از جمله جانبازي شيميايي هم داشــتند؛ به‌ويژه در منطقه 
سردشت در كردستان. با وجود همه اين سختي‌ها، هيچ‌وقت از مسير 
خدمت و دفاع دست نكشيدند. به‌خاطر مجروحيت‌هاي شيميايي، 

ريه‌هاي حاج‌آقا هميشه اذيت مي‌شد و زياد سرفه مي‌كردند. 
 در كنار او قد كشيدم

من از نوجواني، حدود13-14 سالگي، در كنار او بزرگ شدم و اخلاق و 
روحيه‌ام هم با او شكل گرفت. يك بار در يكي از ديدارها با حضرت آقا 
وقتي ايشان از من پرسيدند، صحبتي داريد؟ گفتم؛ آقا جان فقط يك 
دعا از شما مي‌خواهم؛ دعا كنيد عاقبت من، همسرم و بچه‌هايم ختم به 
شهادت شود. من چيز ديگري از شما نمي‌خواهم. « آقا نگاهي انداختند 

و فرمودند:»إن‌شاءالله، إن‌شاءالله.«
حالا وقتي به آن لحظه فكر مي‌كنم، مي‌بينم اين شهادت اجابت همان 
دعاست. آقا برايش دعا كردند و او در نهايت در كنار خود آقا به شهادت 
رسيد. واقعاً چه چيزي بالاتر از اين مي‌تواند باشد؟ همين‌ها دل ما را 
آرام مي‌كند؛ اين‌كه او به آرزويش رسيد و خدا مزد ۴۷سال خدمتش را 
اينگونه به او داد. گاهي هنوز باورم نمي‌شود. فكر مي‌كنم رفته مأموريت 
و آخر هفته برمي‌گردد. هنوز هم ناخودآگاه چشمم به در است، انگار 

منتظرم در باز شود و او وارد خانه شود. 

زندگی ما
همراهی 

و همرزمی بود

گفت‌وگوي »جوان« با همسر و فرزندان 
سردار شهيد بهرام حسيني‌مطلق )حاج قاسم كردستان(

  صغري خيل‌فرهنگ 

 از امام حسين)ع( بخواه بابايت شهيد شود
بعد از جنگ 1‌2روزه، به خاطر آماده‌باش نيروهاي نظامي، بسياري 
از آنها اجازه سفر نداشــتند و پدرم هم نتوانست به كربلا برود. اما 
من به زيارت رفتم. وقتي به بين‌الحرمين رسيدم، با پدرم تماس 
تصويري گرفتم. گفتم:»بابا، دارم مي‌روم حرم امام حســين)ع(. 
مي‌خواهم بروم داخل صف زيارت. گوشي را اينجا نگه مي‌دارم تا 

شما هم سلام بدهيد، چون داخل حرم شايد آنتن ندهد.«
پدرم گفت:»مي‌داني كجا مي‌روي؟ زير قبه امام حسين)ع( جايي 
است كه هر دعايي كني مســتجاب مي‌شود.« بعد گفت:»برو از 
امام حسين)ع( بخواه بابايت شهيد شود.« من گفتم:»حالا بگذار 

120 سال ديگر، إن‌شاءالله.«
لبخند زد و گفت:»بعد از 120 ســال ديگر شهادت به چه درد 
مي‌خورد؟« گفتم:»پس دعا مي‌كنم هــر اتفاقي مي‌افتد براي 
همه‌مان بيفتد.« گفت:»نه، شــماها هنوز وقت داريد. فقط برو 

بگو: امام حسين)ع(، باباي من شهيد شود.«

وقتي زير قبه رسيدم، لحظه‌اي ماندم كه چه بگويم. دلم نمي‌آمد 
چنين دعايي كنم. فقط آرام گفتم:»يا امام حســين)ع(، هرچه 
خودت صــاح مي‌داني همــان را براي پدرم رقــم بزن.« حالا 

مي‌فهمم آن دعا بي‌پاسخ نماند و پدرم به آرزويش رسيد. 
 نماز آقا بر پيكر پدر!

حدود يك ماه قبل از شــهادت پدرم خوابي ديدم كه هيچ‌وقت 
از ذهنم پاك نمي‌شــود. در خواب ديدم جمعيت عظيمي جمع 
شــده‌اند؛ انگار همه آمده بودند براي تشييع يك شهيد. تابوتي 
جلوتر از همه بود و مردم مي‌گفتند:»آقا مي‌خواهند بيايند بر پيكر 
شهيد نماز بخوانند.« من هم در ميان جمعيت جلو رفتم. وقتي 
به تابوت رسيدم، ناگهان ديدم كسي كه داخل تابوت خوابيده...

پدر خودم اســت. همان لحظه شــروع كردم به گريه كردن و با 
صداي بلند مي‌گفتم:»باباي منه... بابــاي منه...« نمي‌دانم چه 
شد، اما همه جمعيت با هم چيزي مي‌خواندند. در آن ميان فقط 
ياد امام رضا)ع( افتادم و با گريه گفتم:»امام رضا)ع(، بابام رو به تو 

سپردم... باباي خوبم رو به تو سپردم.«
از خواب كه بيدار شدم، حالم خيلي عجيب بود. خودم را به خانه 
بابا رساندم و چهره‌ام كاملًا عوض شده بود. مادرم پرسيد:»چرا 
اينقدر حالت گرفته است؟« خوابم را برايش تعريف كردم و گفتم 
اين صحنه از جلوي چشمم كنار نمي‌رود. بعد همان را براي پدرم 
هم تعريف كردم. وقتي شنيد، فقط لبخندي زد و گفت:»خدا را 

شكر...« و همانطور آرام خنديد. 
 دلتنگ رفقاي شهيد... 

بعد از جنگ ‌12روزه، تصاوير دوســتان و رفقاي شــهيد جنگ 
‌12روزه را در مسير چيده بودند و هر بار كه با پدرم از كنارشان 
رد مي‌شــديم، يكي‌يكي به عكس‌هــا نگاه مي‌كــرد و با بغض 
مي‌گفت:»خداحافظ ربانــي... خداحافظ محرابــي...« انگار با 
تك‌تك دوستان شهيدش وداع مي‌كرد. همه رفيق‌هايش رفته 
بودند و پدرم حال و هواي ديگري داشــت، انــگار دلش پيش 

همان‌ها مانده بود. دلتنگيشان اما زياد ادامه نداشت و... 
 مي‌خواهي من را اينطور ببري؟!

مدتي قبل از شهادت‌شــان، بابا تصادف بدي داشــتند. در آن 
تصادف آســيب ديده بودند. سرشان و پاهايشــان. ضربه دقيقاً 
به ســمت در راننده خورده بود و در ماشــين باز نمي‌شد. بعد 
تعريف مي‌كردند كــه همان لحظه فقط يك نگراني داشــتند؛ 
مي‌گفتند:»مي‌ترسيدم ماشــين آتش بگيرد.« با همان درد و 
جراحت هر طور بود خودشــان را به زحمت از ماشــين بيرون 
كشيده و روي كاپوت ماشــين كناري انداخته بودند. اما چيزي 
كه بيشــتر از همه برايم عجيب بود، حرفي بود كه همان موقع 
زدند. گفتند:»در آن لحظات بــه خدا گفتم يعني قرار بود من را 

اين‌طوري ببري؟!«
اما تقدير الهي سرنوشت ديگري براي او رقم زد؛ خدا او را برگزيد 
تا در كنار امامش به شهادت برسد و چه افتخاري از اين بالاتر. هر 
بار كه به عاقبت بابا فكر مي‌كنم، به اين حقيقت مي‌رســم كه او 
بيش از47 سال از عمر خود را در راه اسلام با اخلاص و مجاهدت 
گذراند؛ سال‌هايي سرشار از تلاش، مسئوليت و خدمت، بي‌آنكه 

نام و نشانش جايي مطرح شود. 
بخش زيادي از مجاهدت‌هايش در گمنامي سپري شد؛ بي‌ادعا، 
بي‌هياهو و تنها براي انجام تكليف. اما در نهايت خواســت خدا 
چنين شــد كه همان مجاهدت‌هاي خاموش، با انتخابي بزرگ 
به پايان برسد و او اينگونه برگزيده شــود؛ با شهادت، آن هم در 

مسيري كه تمام عمر برايش قدم برداشته بود. 

حاج‌آقا بسيار صبور و در عين حال مهربان و 
خوش‌اخلاق بود، چه در خانواده، چه در بين 
فاميل و چه در برخورد با مردم. اخلاقشان 
طوری بود كه هرجــا مي‌رفتيم، خيلي زود 
با مردم ارتباط مي‌گرفتند. حتي در بعضي 
ســفرها كه همراهشــان مي‌رفتم، كمتر 
پيش مي‌آمد جايي برويم و كسي ايشان 
را نشناسد يا با ايشان سلام و احوالپرسي 
نكند. اين نشــان مي‌داد كه با مردم خيلي 
صميمــي و محترمانه رفتــار مي‌كردند 
و محبتشــان در دل ديگران مي‌نشست

ظهر بود كه پســر كوچكم دوباره تماس 
گرفت. گفت:»مامان، نشــاني از بابا پيدا 
كرديم. مطمئن باش بابا شــهيد شده.« 
از قبل به بچه‌ها گفته بودم اگر چيزي پيدا 
كردند، به انگشتر پدرشــان دقت كنند. 
پسرم گفت:»مچ دست راست بابا را پيدا 
كرديم؛ همان دستي كه انگشتر داشت.«

چهار بهمن ۱۴۰۴، شب تولد ۶۳ ســالگي پدرم، حاج بهرام 
حســيني‌مطلق بود. ۲۲۵ روز از شهادت دوست و همرزمش، 
سردار شهيد »مهدي رباني« گذشته بود و بابا در اين چند ماه 
بي‌تاب بود. يادم اســت چهار صبح ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ وقتي با 
صداي انفجار بيدار شدم و فوري خودم را به خانه پدري رساندم، 
اولين چيزي كه گفت اين بود: »ربانــي جوابم را نمي‌دهد.« 
شب تولد، وقتي خواهر و برادرم خداحافظي كردند، در حضور 
مامان با خنده ولي كاملًا جدي به بابا گفتم: »بالاخره ۶۳ ساله 
شديد؛ ديگر وقت شهادته؛ مثل حاج قاسم، سيدحسن نصرالله، 
سردار حاجي‌زاده و بقيه فرماندهان شهيد اخير؛ چند ماه بيشتر 

وقت نداريد.« 
هر چند يك چشــم‌غره جانانه از مامان دشت كردم، ولي باز 
هم به گفتنش مي‌ارزيد. بابــا برعكس مامان خنديد. بعدِ يك 
ان‌شــاءالله از ته دل با غرور گفت: »تازه من آن موقع كه امام 

گفت سربازان من در گهواره‌ها هســتند، تو قنداق بودم؛ اين 
افتخار را هم دارم.« 

بابا رفت. حالا يك بار ديگر فيلم زندگي‌اش را گذاشته‌ام روي 
دور تند: خميني كبير ســال ۴۲ رجز خواند، منتها به اتكاي 
سربازاني كه جز آغوش مادر، ميدان ديگري نديده بودند. سرباز 
خميني بزرگ شد، صدام را نقره‌داغ كرد، جلوي تجزيه ايران را 
گرفت، پايتخت حكومت اسلامي را از زير نيش فتنه‌گرها بيرون 
كشيد، كرور كرور رزمنده تربيت كرد، آخر سر هم مثل رفقاي 
شهيدش، به رســول خدا و حيدر كرار اقتدا كرد. سرباز توي 
گهواره‌ خرداد ۴۲، در 9 اسفند سال ۱۴۰۴، در سن ۶۳ سالگي، 

نتوانست بماند و رفتن امامش را ببيند. با هم آسماني شدند. 
مچ دست راست بابا، همه آن چيزي بود كه از پيكرش ديديم. 
آري! ســرباز ۶۳ ســاله خميني، افتخار ارباً ارباً شدن را هم از 

دست نداد. 

گذري بر دلتنگي‌هاي هادي، پسر شهيد بهرام حسيني‌مطلق دختر شهيد

بالاخره ۶۳ ساله شديد!  بابا 


